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بسم الله الرحمن الرحیم

در  امشب  عزادار،  خواهرانِ  و  برادران 

محرم این خیمهٔ  شبِ هفتم  در  الحرام، 

گفتمقدس،   ما گموضوع  امشب  وی 

 خواهیم . می است   گریِ جبههٔ حق« های روایت »روش 

عنوانِ سربازانِ این جبهه، با چه  بدانیم من و شما، به

روایت روش  باید  ابزارهایی  و  الگوها  و  ها،  کنیم  گری 

های دروغین و زهرآگینِ  چگونه در برابرِ سیلابِ روایت

آشنا  و  دوست  گوشِ  به  را  ناب  حقیقتِ  دشمنان، 

 برسانیم.

ما در شبِ ششم، در همین محفلِ نورانی، محضرِ شما  

کردیم   عرض  تشخیص بزرگواران  را  حق  خودمان  تا 

به  تبیین کنیم  دیگران  برای  را  آن  توانیم  نمی  ندهیم 

علما از  یکی  پای    : قول  نشناسی  را  امام  اصول  اگر 

 .1توانی بایستیامام نمی الاصولعلی

 
  1-https://eitaa.com/Mohammad_AmiriTayebi/2123 

https://eitaa.com/Mohammad_AmiriTayebi/2123
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حقیقت تشخیصِ  برای  داشته    ، باید  مضاعف  تلاشِ 

طلبی را کنار بگذاریم و در  باشیم. باید تنبلی و راحت

خواهیم روشنگری کنیم، به عالِم و ای که میهر زمینه

 متخصصِ همان حوزه مراجعه نماییم. 

های رزمنده  خواهند ویژگیوقتی می  امیرالمؤمنین

 می  این میدان را بشمارند
ً
  فرمایند:  صراحتا

ُ
»لا یَحْمِل

بْرِ  الصَّ وَ  بَصَرِ 
ْ
ال  

ُ
هْل

َ
أ  

ا
إِلا مَ 

َ
عَل

ْ
ال ا 

َ
پرچمِ  «2هَذ این  ؛ 

هایِ اهلِ بصیرت، خردمند برافراشتهٔ حق را جز انسان

 .تواند به دوش بکشد و اهلِ استقامت، کسی نمی

و    مقاومت  تاریخیِ جبههٔ  تقابلِ  در  که  مجاهدانی  آن 

هایی  استکبار، مردانه پایِ پرچمِ حق ایستادند، همان

هزینه که  جنگِ  بودند  و  تهمت  تحریم،  سنگینِ  هایِ 

ها را با جان و دل خریدند تا روایتِ واقعیِ روانیِ رسانه 

 را به گوشِ جهانِ تشنه برسانند. و مقاومت عزت
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 جبههٔ حق تبیین در  راهبرد بخش اول: 

 خواهیم این پرسشِ را پاسخ دهیم:امشب، می

دادیم، تشخیص  را  حق  اینکه  از    حالا  بعد 

 چگونه آن را برای دیگران روایت کنیم؟  

منسجم نحل،  سورهٔ  در  متعال  مسیر  ترین  خداوندِ 

 را برای ما ترسیم کرده است: گریروایت

  
ُ
ةِ ۖ  »ا

َ
حَسَن

ْ
ةِ ال

َ
مَوْعِظ

ْ
مَةِ وَال

ْ
حِک

ْ
كَ بِال ىٰ سَبِیلِ رَبِّ

َ
دْعُ إِل

حْسَنُ 
َ
تِي هِيَ أ

َّ
هُمْ بِال

ْ
؛ پیغمبرِ من! مردم ...«3وَجَادِل

به    «جدالِ احسن»و    «موعظهٔ حسنه»،  «حکمت» را با  

   .راهِ پروردگارت دعوت کن

ای را بیدار کنید، باید  خواهید جامعهاین یعنی اگر می

 به این سه سلاح مجهز باشید. 

 

 

 

 
 125آیه   سورهٔ نحل 3



 

7 

 

 سلاحِ اول: حکمت 

است، حالا این   4«حکمت»  ،اولین ابزار روایت

رهبرشهیدمان این    حکمت چه معنایی دارد؟

 دهند:قسمت آیه را توضیح می

این» مبانى  یعنى  بر  مبتنى  صحبت،  که 

مدارک  به  کى  متا و  متقن  عقلانى،  صحیح، 

با   درست،  حرف  است:  این  حکمت  باشد. 

حکمت  این  اتقان.  دارای  تبیینىِ  ساختار 

 5«. است

باید   تبیین  یک پس  اساسِ  بر  باید  باشد؛  حکیمانه 

سلیقه  اساسِ  بر  نه  بنا شود،  پایهٔ درست  و  هایِ  ریشه 

 سند! هایِ دلبخواهی و بیشخصی و حرف

خُب، شاید الان در دلتان بگویید: »آقا! پس روشنگری  

این   دانشمندان؛  و  علما  و  حکیمان  کارِ  شد  تبیین  و 

ربطی   چه  بازار  و  کوچه  و  عادی  مردمِ  ما  به  موضوع 

 
مَةِ   -4

ْ
حِک

ْ
كَ بِال یٰ سَبِیلِ رَبِّ

َ
 ادْعُ إِل
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زیبا  دغدغه،  این  به  پاسخ  در  شهیدمان  امامِ  دارد؟« 

حکمایند، علما حکمایند،    دهند: »پیغمبران توضیح می 

 .6«مسلمین هم باید هر کدام از حکما باشند.

توانند  اما چطور مسلمانانِ معمولی می

 حکیمانه روشنگری کنند؟  

ببینید عزیزان؛ شبِ گذشته گفتیم که  

را   حقیقت  خودمان  که  است  این  ما  وظیفهٔ  اولین 

بفهمیم و با تمامِ وجود به آن باور داشته باشیم. وقتی  

عنوانِ  این اتفاق افتاد، شما با زبانِ شیرینِ خودتان، به

دار یا دار، یک مادرِ خانهیک راننده تاکسی، یک مغازه 

 تحصیلاتِ تخصصیِ دینی  
ً
کارمندِ یک اداره)که لزوما

درستی ( اما در آن موردی که حقیقت را بهنداریدهم  

کرده میدریافت  انجام  اید،  را  روشنگری  کارِ  توانید 

 دهید. 

 اید؟  را شنیده داستانِ آن پیرزنِ ریسندهشما 

 
 همان    -6
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وقتی از او دلیلِ  جریان این است که  

وجودِ خدا را پرسیدند، دست از چرخِ  

ایستاد.  چرخ  برداشت.  ریسندگی 

پیرزن گفت: »وقتی این چرخِ کوچک بدونِ دستِ من 

ها و کائناتِ  ایستد، چگونه این کهکشاناز حرکت می

گرداننده بدونِ  ادامه  عظیم  خود  کارِ  به  الهی  ای 

امیرالمؤمنین حدیثی    دهند؟«  »حکمتِ  در  این 

 .  7فطری« را تایید کردند

چیست؟    فطری خب حالا راه رسیدن به این حکمت  

راهنما،   کتاب  در  متعال  نشان خداوند  ما  به  را  مسیر 

 . »دوری از گناه« و »رعایت تقوای الهی« است :داده

ا »
ً
ان

َ
رْق

ُ
مْ ف

ُ
ک

َ
 ل

ْ
هَ یَجْعَل

َّ
وا الل

ُ
ق تَّ

َ
وا إِنْ ت

ُ
ذِینَ آمَن

َّ
هَا ال یُّ

َ
 « 8یَا أ

  ای اهل ایمان! اگر در امورتان از خدا پروا کنیدیعنی  

نروید گناه  سمت  به  و خداوند  ،  و  بینایی  شما  برای 

 . دهدبصیرتی ویژه برای تشخیص حق از باطل قرار می

 
 (176، ص74ج    ،یالأنوار، علامه مجلس  بحار)  هارزنیپ  نِی»عَلَیْکُمْ بدِیِنِ الْعجَاَئِزِ «؛ بر شما باد د  -7
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جا دارد اینجا بیشتر بحث شود ولی بخاطر ضیق وقت  

 برویم سراغ سلاح دوم.

 موعظه حسنهسلاح دوم: 

بعدیِ  ما روایت  ابزار  برای  خدا  که  گری 

البته   . است   «موعظه حسنه»مشخص کرده  

موعظه اولین  کنید،  خداست!  دقت  خود  که گر  آنجا 

رُونَ فرماید: می کَّ
َ

ذ
َ
مْ ت

ُ
ک

َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
ک

ُ
 ؛ «9»...یَعِظ

استرفتارحسنه  موعظه فرد    ساز   ،آن  بوسیله و 

اما این موعظه باید    تواند تبیین کندمىبد را    و   خوب

و   باشد  ویژگی مهم داشته  یعنی  یک  بودن«.  »حسنه 

تمامِ وجود حس کند که ما از رویِ  مخاطبِ ما باید با  

او   به  را  خوبی  رفتارِ  داریم  محبت  و  عشق  دلسوزی، 

 دهیم.پیشنهاد می

شهدا!   چیست؟  حسنه  موعظهٔ  برای  مثال  بهترین 

های خودشان از همین  نامهشهدایِ عزیزِ ما در وصیت

 
(۹۰سورهٔ نحل، آیهٔ  ) .دهد تا متذکر شوید خداوند به شما اندرز می  -9
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ها در آخرین پیامی که از خود روش استفاده کردند. آن

و   نکردند  رها  خودمان  حالِ  به  را  ما  گذاشتند،  جا  به 

بخش  روشنیهایی  هایِ عملی یا همان موعظهتوصیه

دلسوزانه شهید    و  دربارهٔ  ما  وقتی  داشتند.  ما  برای 

  ، کنیم، یعنی کسی که با فدا کردنِ جانشصحبت می

دلسوزی و محبتی که نسبت به ما دارد را در عمل ثابت  

توصیه انسانی  چنین  وقتی  پس  است.  ای  کرده 

عمرش،  می موعظهٔ  و  توصیه  آخرین  هم  آن  کند، 

 شک باید موضوعِ بسیار مهمی باشد. بی

ها در موضوعاتِ گوناگونی بیان شده است.  این توصیه

انجام شده این زمینه  به پژوهشی که در  ، در  با توجه 

وصیت  ۹۰ از  نامهدرصدِ  پیروی  به  توصیه  شهدا  ها، 

داشته »ولی ما  برای  را  در  فقیه«  و  این ۴۵اند  درصدِ 

شده گنجینه »نماز«  به  توصیه   
ً
مؤکدا شهدایی،  هایِ 

   10.است

 
10- mehrnews.com/xZDbw 
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از  یکی و موعظهدیگر  شهدا    هایتوصیه  ها  تکرار  پر 

و »موضوع   نمونهاست  « پوشش  حیا  برای  شهید    ، 

ملازادهعلى» وصیترضا  از  فرازی  در  خود  «  نامه 

آورم که »خواهرم  من اکنون فریاد برمی»نوشته است:  

حجابت را حفظ کن. خواهرم نگذار پوشش  حجابت را،  

تو و دیگر   با  به اسم آزادی زن،  تو بگیرند، نگذار  از  را 

11« « رفتار کنند.ئیخواهرانم همانند »شی 
 

اگر با محبت، احترام، خیرخواهی و دلسوزی  هر فردی  

یا در همان   او  این کار   
ً
و روشنگری کند، قطعا تبیین 

یا مانند بذری در   تاثیر مثبت خواهد گذاشت،  لحظه 

 در دل مخاطب کاشته خواهد شد که بعدها ثمر بدهد. 

سلاحِ سوم: جدالِ احسن 

روایتگری   ابزار  احسن »سومین  « 12جدالِ 

چه؟    است یعنی  اصلًا  احسن«  »جدالِ  اما 

 
11- https://tasnimnews.ir/1773779 
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این  خودمانی  و  کوتاه  ساده،  خیلی  بدهید  اجازه 

 .بررسی کنیمرا  مهم مفهومِ 

بحث   »زیبا  یعنى  احسن،  یعنى  جدالِ  کردن«. 

جایِ یقه گرفتن،  وقتى با کسى مخالف هستى، به

ترین و  جایِ پرخاشگری، توهین و تحقیر، با قویبه

ترین و  حال با مهربانترین منطق، اما درعینمتقن

 ی.رو شو ترین لحن، با او روبهدلسوزانه

  جدالِ احسن یعنی  
ً
دست گذاشتن رویِ نقاطِ ابتدائا

ها و اختلافات. یعنی  رویِ زخم  تمرکزجایِ  مشترک، به

طوری با مخاطب حرف بزنی که احساس کند تو برادرِ  

 او هستی، نه دشمنِ او!

جهدال احسهههن    دربهاره آثهارشههههیهدمهان    رهبر

 فرمایند: می

از هزار و چهارصد سال پیش تا به حال، چه  »

کردند؟ شما ببینید  مسلمین تبلیغ نمیبوده که  وقت  

در  امروز  است.  گرفته  اسلام  تبلیغ  را  عالم  آفاق 
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بیشترِ  منطقه بروید،  شما جلوتر  هرچه  ایران  شرق  ی 

موعظه  به  مسلمینِ  تا   ، مسلمین،  دعوتند  و  تبلیغ 

زور به  این  مسلیمن  چین  در  مسلمان  شمشیر.  همه 

هست؛ چه کسی اینها را مسلمان کرده؟ در کشورهای  

اندونزی و فیلیپین و دیگر جاهایی که مسلمان    ، مالزی

مسلمان  را  مردم  شمشیر  با  رفته  کسی  چه  هست، 

را  مردم  شمشیر  با  کسی  چه  هندوستان،  در  کرده؟ 

13«مسلمان کرده؟
 

های روایتگری، اجازه بدهید یک  در ادامه بحثِ روش 

و بی از هنرِ مناظراتِ  داستانِ درخشان  تاریخی  نظیرِ 

شیعه برایتان مثال بزنم تا ببینیم گذشتگانِ ما چگونه  

با دستِ خالی اما با ذهنی بیدار، قلعه دروغِ دشمن را  

می و  فتح  حکیم  بهلولِ  جنابِ  تقابلِ  داستانِ  کردند. 

 ابوحنیفه. 
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خود  درسِ  حلقه  در  ابوحنیفه  روزی 

های ذهنیِ خود را  نشسته بود و بافته

 داد.به نامِ دین به خوردِ مردم می

می  ، بهلول رد  مسجد  کنار  از  اشداز  به   ستادی.  و 

داد.   گوش  جعفربن  گفت یمابوحنیفه  سخنانش   :

اخت  ده یعق  محمد با  کارها  که  بندگان  اریدارد    از 

می  صورتشودصادر  در  انجام    ی،  بندگان  آنچه  که 

خود  فقط    دهندیم از  انسان  و  خداست  خواست 

در   طانیش  امتیکه در روز ق  نیا  گریندارد. د  یاریاخت

  ده یاز آتش آفر خود طانیو حال آنکه ش سوزدیآتش م

. سوزاندنمیشده و آتش هم جنس خود را 

او را   شهودینم  یکه خداوند موجود اسهت؛ ول  نیا گرید

  ی دروغ اسهههت و هر موجود  نیکهه ا  یدر صهههورت  د،یه د

است. یدنید

  ایهنهجهها مهیدر  کهلهوخه کهنهنههد  نهقههل  زمه   یبهههلهول    نیه از 

؛ کلوخ بر سهر او را هدف گرفت  بیبرداشهت و سهر خط
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  ب ی. خطبهلول پا به فرار گذاشهت، سهپس  اصهابت کرد

 کرد. تیآمد و از بهلول شکا فهینزد خل

ب  فهههیخل را  بهلول  داد  بهلول   اورنههدیهه دسهههتور  و چون 

 ؟یکرد  نیحاضر شد به او گفت: چرا چن

خهود    بهههلهول از  را  عهلههت  کهنه   اوگهفههت:  او دیهه سهههوال   .

نهدارنهد و همهه کهارهها بهه   یاریه : بنهدگهان اختدیه گویم

اسهت پس سهر او   نیدسهت خداسهت. اگر اعتقاد او چن

 ندارم.  یریرا خداوند شکسته و من تقص

و   شهودی: جنس از هم جنس خود متاثر نمدیگویم او

از  دیانسهان از خاک اسهت چرا با یوقت  ندیبیعذاب نم

 همجنس خود متاثر و ناراحت شود؟

 فهیشهود. خل دهید دیبا  یمعتقد اسهت که هر موجود او

زخم   نیدرد کهه او از ا  نیا  ایه سهههوال کنهد کهه آ  یاز و

را گفت و از نزد  نی! اشهود؟یم دهید کندیاحسهاس م

 .14رفت فهیخل

 
 ۲۷۹، ص ۲الکنی و الألقاب، شیخ عباس قمی، ج   - 14
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منطق،   در  کار  این  نامِ  نقضى« عزیزان!    »استدلالِ 

پوچی   ادعایِ  وقتی کسی  یعنی  است؛ خیلی ساده! 

استدلالکند،  می فراوان،  بجای  با  های  نقض شما 

 .اثر کنید ش را رد و بیهمان استدلال، حرف

توانیم هایمان از این روش خیلی میما در بحث امروز  

مثلًا مخاطبِ شما که همکار، دوست یا   استفاده کنیم.

رسانه بمبارانِ  تأثیرِ  تحتِ  ای، خیلی  فامیلِ شماست، 

 بسته است. هایش دلبه آمریکا و وعده

کند که: »آمریکا گفته  دوستتان با هیجان تعریف می 

را بدهید و به حرفِ من گوش کنید،   اگر فلان امتیاز 

می حل  کشورتان  میمشکلاتِ  اجازه  و  دهم  شود 

 گذاری بشود! سیصد میلیارد دلار در کشورتان سرمایه 

 « و ...

این   به  پاسخ  پیچیده،  افراددر  نیست  نیاز  اصلًا   ،

کنیم.  صحبت  سخت  و  استدلال    فلسفی  با  کافیست 

نقضی بپرسیم؟ فقط یک نمونه مثال بیاور که ما کوتاه  
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آمدیم و آمریکا چیزی به ما داده، فقط یک مثال! بعد  

بمی که  بزنید  مثال  مورد  چندین  آمدن    ا توانید  کوتاه 

نمینه کوتاه  آمریکا  جریتنها  بلکه  و  آید،  شده  تر 

میپیش غیر  روی  و  مسلمان  به  موضوع  این  کند. 

مسلمان هم ارتباطی ندارد، از کانادا، اوکراین، نیوزلند  

و  افغانستان  عراق،  لیبی،  عربی،  کشورهای  تا  گرفته 

با   آمریکا  بوده  نشینی  عقب  هرجا  خودمان؛  کشور 

 . 15خواهی خود جلوتر آمده استخوی زیاده 

روست که رهبر شهیدمان، مسئولین را مدام  همیناز  

 دادند!به بدعهدی آمریکا تذکر می

 
 آمریکاست! 51رئیس جمهور آمریکا ادعا کرده کانادا ایالت  -15

خاکش افتاد دست روسیه از طرف دیگر   %20خواهی آمریکا شد، از یک طرف اوکراین قربانی زیاده

 امتیاز معادن افتاد دست آمریکا % 50حدود 

 داند آمریکا رسما با اتحادیه اروپا در مورد نیوزلند به چالش خورده و آن را قسمتی از خاک خود می

 کند آمریکا بعد از استثمار منابع کشورهای عربی آنها را گاو شیرده خطاب کرده و تحقیر می

 ای و موشکی مقابل آمریکا کوتاه آمد، بلافاصله به کشورش حمله کردند. لیبی در موضوع هسته

، قبل از انقلاب که هنوز مرگ بر آمریکا هم گفته  هم که موارد فراوان است در کشور خودمان و ...

ها هم رابطه خوبی برقرار کرد! ولی  با آمریکاییمصدق را سرنگون کرد، مصدقی که  ،شد آمریکانمی

؛ چون این اقدام  باید ملی شود و منافعش به جیب مردم ایران بریزدایران  نفت   که حرفش این بود

 برخلاف منافع آمریکا بود با کودتایی سرنگونش کردند!
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می ایشان  سیاسی وقتی  توهمِ  همین  به  خواستند 

 فرمودند:   پاسخ دهند، با زبانی ساده

ی با آمریکا هیچ تأثیری در رفع مشکلات  مذاکره»

بفهمیم.   درست  ما  باید  را  این  ندارد؛  کشور 

جور به ما وانمود نکنند که اگر نشستیم پشت این

فلان   یا  مشکل  فلان  دولت،  آن  با  مذاکره  میز 

ی با آمریکا شود؛ نخیر، از مذاکرهحل می  مسأله

 16«دلیل: تجربه ؛ شودهیچ مشکلی حل نمی

تجربه  و یکی  بعد  را  در گذشته  آمریکا  با  مذاکره  های 

 .کردندمییکی بیان 

دوستی  توانید با کمکِ همین روش، چشمِ  شما هم می

 باز کنید.  که به آمریکا امید دارد را

نشینی نیست! شدن و عقبامروز روزِ سستعزیزان!  

غول تمامِ  با  باطل  رسانهجبههٔ  تا  ایهای  آمده  اش 

کند؛   غارت  را  ما  که  اعتقاداتِ  »عمار«  مثل  باید  ما 

 
 19/11/1403بخش از بیانات رهبر شهید در مورخه     - 16
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امیرالمومنین  تپش روشنگری    امامش  و  ایستاد 

کرد، پشت رهبر عزیزمان بایستیم و مردم را نسبت به 

کنیم.  آگاهکید و برنامه دشمن 

مشت  کردههای  با  اندامِ    گره  بر  لرزه  که  فریادی  و 

 دشمن بیندازد، شعارِ وفاداری سر دهید: 

 ایم آماده آماده        ای رهبر آزاده    

 

 سلاح چهارم: رفتار 

این  اما   همیشه  کنید!  دقت  من،  عزیزانِ 

گری با سخن گفتن و مناظره کردن  روایت

نیست. گاهی زبان، از بیانِ حقیقت قاصر است و این  

 عملِ ماست که باید فریاد بزند. 

صادق  اسِ  :  فرمایندمی  امام 
َّ

لِلن  
ً

دُعَاة وا 
ُ
»کُون

مْ 
ُ
تِک

َ
سِن

ْ
ل
َ
یْرِ أ

َ
یْرِ بِغ

َ
خ

ْ
هایتان، یعنی  ؛ با غیرِ زبان«17بِال

   .با عملِ خود، مردم را به حق دعوت کنید

 
 ۱۰۵، ص  ۲الکافی، شیخ کلینی، ج    -17
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رفتار با  روشنگری    چند  خوب،  گاهى  عمل  برابر 

 .شودانجام مىمؤثرتر 

  دانِ یدر م شانیکه باورها ییهانمونهٔ بارز از انسان کی

ما هستند.    یِ جهاد  یِ هاثابت شده، گروه  و رفتار  عمل

به مردم باورِ    منت ی و خدمتِ ب   ی که به نظامِ اسلام   ی جوانان 

  د، ی آ ی م   ش ی پ   ی که بحران   ن ی سرزم   ن ی ا   یِ دارند. هر کجا   ق ی عم 

  شت دا هستند که داوطلبانه، بدونِ چشم   ی نفرات   ن ی اول   ها ن ی ا 

 . کنند ی سپر م   نه ی س   ، ای الزحمه و بدونِ گرفتنِ حق 

در  ؛  گروه جهادی در زلزله بم به کمک مردم رفتند  40

و جهادی   ۲۵۲۰به  کرمانشاه    رانگرِ یزلزلهٔ    گروه 

شتافتند  رسیدند   مردم  کمک  به  همو  و  ماهِ    ن یدر 

گذ جهاد  هزار  ۱۴  شته،رمضانِ  مناطقِ    یگروهِ  به 

18. خدمت کنند مردمرفتند تا به  دیدهآسیب

  بینید!در هیچ کجای دنیا شما همچنین چیزی نمی

 ایثارها را مکتب نورانی اسلام به ما داده.این 

 
18-  https://iqna.ir/00IFvs 

 

https://iqna.ir/00IFvs
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که    یطیدر شراخدمت در جنگ انصافا ساده نیست ،  

نقطه، جنگنده در همان  لحظه  است هر    یِ هاممکن 

  انیجان به م  یِ پا  یدشمن بمبِ دوم را رها کنند! وقت

همه  د،یآیم و  شهرت  مقام،  م  ز ی چپول،  .  بازدیرنگ 

ز  یکس به  رِ یکه  مردم   ، فرار  یِ جابمباران  کمکِ  به 

 خودش معامله کرده است. یِ با خدا د،یآیم

فرد آن  در    یحالا  بود    اش خانهکه  به    ونشسته  بمب 

قبل از اصابت بمب    قهیو تا چند دقاش آسیب زده  خانه

  گفت، یناسزا م  بسیج  به    ،یاماهواره  یِ هاشبکه   یِ پا

کس آن  ز  یاما  فر  رِ یکه  به  همان    رسدمی  ادش یآوار 

این   ؛ستاو  بِ یاست که دشمن در حالِ تخر  یجیبس

  فرد  
ً
فداکاری  دیدنبعد  قطعا منقلب چنین  هایی 

 شود.می

 «!روایتِ عملىاین یعنی »

 نمونه دیگر روایت عملی در عرصه علمی است: 
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ها، با  ترین تحریموقتی ایرانِ اسلامی در اوجِ ظالمانه

فضا   به  ماهواره  جوانانش  متفکرِ  مغزِ  بر  تکیه 

روایتِ  می ایران فرستد،  مخابره    قدرت  جهان  به  را 

 کند! می
 [ با صدای بلندتر]سخنران   

روایتِ  دیگر  نمونه  مردم    ، عملی  اما  شما 

شما  هستید،  عزیز   دلاور،  مردمِ  شما 

غ  رزنانیش فتنه  ورمردان،یو  دلِ  بدر    ۱۱۰از    شی ها 

ا در  اسلام   یِ پا  ،هاابانیخ  نیشب  ولا   ینظامِ    ت یو 

با عمل و رفتارتان   دیدار   د،یاوردی و خم به ابرو ن  دیماند

م  خیتار  تِ یروا  نیقدرتمندتر هم  دیسازیرا  آن    ک ی! 

جنسِ   تیروا از  حماسه،  جنسِ  جنسِ    رت ی غ  از  از  و 

! عهیش رِ یناپذقدرتِ شکست

فر  دییایب ا  یِ رعدآسا  ادِ یبا  با  را    یعمل  تِ یروا  نیخود، 

  ی داخل  نِ یو منافق  جهانی  گوشِ استکبارصدای رسا به  

خورد ولی خاک  یرانی خاک مید که ا نبدانبرسانید تا  

 : دیبزن ادیفر صدا کی . دهدنمی
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 دــروشــفىـن نمـوط               خروشد مى ایرانى 

 از اجنبى بیزار است            است        ایرانى بیدار

گرم!  نفس حنجرههایتان  این  را  خداوند  این  ها  در 

 . حفظ کندراه

تهأکبرادران و خواهرانِ من! تهک   کنم، یم  دیه تهکِ مها، 

.  میشهههو  ههاتیه جنهگِ روا  دانِ یه واردِ م  دیه تهکِ مها بهاتهک

»مهن  دیهیهه نهگهو »مهن  مههادرِ خههانههه  کیهه :   کیهه دارم«، 

از  یکارمند چه کار ایام«، »منِ کارگر  سهاده یِ دانشهجو

د؟«یآیدستم برم

بخوان  خیتار شب!  دیرا  کردیم در  اشاره  قبل  های 

  ش یمسلمان بود، پجوانِ تازه  کی   ر« ی»مُصعَب بن عُمَ 

درست،    یِ تگریرفت و با روا  نهیبه مد  امبریاز ورودِ پ

را فتح کرد.    نهیمردمِ مد  یِ ها، قلب محترمانهبا اخلاق  

کسان چه  کهف  ساده    یاصحابِ  جوانِ  چند  بودند؟ 

»نه« گفتن    ک یاما با    ؛یغوتنظامِ طا  کیبودند در دلِ  

در    شهیهم  یها را براخداوند نامِ آن  ،یستادگیا  کیو  
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یْكَ  جاودانه کرد و فرمود: »  میقرآنِ کر
َ
عَل صُّ 

ُ
ق

َ
ن حْنُ 

َ
ن

حَقِّ 
ْ
بِال هُمْ 

َ
بَأ

َ
به 19... ن را  آنان  داستانِ  ما  تو  «؛  بر  حق 

 .   میکنیبازگو م

مْ  فرمودند:    گرامی اسلام پیامبر  
ُ
ک

ُّ
مْ راعٍ وَ کُل

ُ
ک

ُّ
»کُل

»...
ٌ

ول
ُ

 . ؛ همهٔ شما نسبت به جامعه مسئولید20مَسْؤ

پرچمِ    ، یتگر یرواگاهی   با    ی نیاحسیهمان  که  است 

خانه سردرِ  بر  مافتخار    ، یتگریرواگاهی  .  دیزنیتان 

  یدر اوجِ تهاجمِ فرهنگ  بانواناست که    یهمان چادر

. کشدیبه سر م

 پیامبر  رِّ سِ   ببینید جنابِ »حذیفة بن یمان«، صاحب

می افشا چه  اما  داشت  را  منافقان  لیستِ  او  کرد! 

نمازِ میتِ  نمی بود؟ در  او چه  روشِ  همه شرکت  کرد. 

! مردم هم با همین  کرد به جز نماز میت منافقینمی

می نمادین  رفتارِ  بوده  یک  منافق  طرف  فهمیدند 

 
 ۱۳سورهٔ کهف، آیهٔ   -19

 ۱۲۵، ص ۳صحیح البخاری، ج   -20
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نابود   21است را  باطل  روایتِ  هوشمندانه،  رفتارِ  یک 

 کند.می

صحنه،   در  ما  باصلابتِ  حضورِ  امروز  من!  عزیزانِ 

دشمن  بزرگ است.  استکبار  شکستِ  روایتگرِ  ترین 

ناامیدی، ما را از خیمهٔ ولایت جدا    خواهد با پمپاژمی

تا   و  بصیرتیم  و  علم  به  مجهز  ما  بیداریم!  ما  اما  کند؛ 

 ایم.  آخرین قطرهٔ خون پای این عَلم ایستاده

پایه کرده و صدایی  هایی گرهبا مشت  های  رعدآسا که 

آویو را بلرزاند، عهد و پیمانِ ابدیِ خود  کاخِ سفید و تل

 را با مسیرِ شهدا فریاد بزنید: 

 ایم تا آخر!ایستاده  قسم به خونِ رهبر 

 ای رهبرِ ماست!خامنهدستِ خدا بر سرِ ماست 

جبههٔ حق همیشه با منطق و حکمت  

می اما  سخن  ممکن  گوید؛  گاهی 

مظلومیتِ  است   حق روایتِ  با    جبهه 

 
 ۲۸۴، ص ۹مجمع الزوائد، هیثمی، ج   -21
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»خون«   شودزبانِ  با    .نوشته  جنگ  این  اول  روز  در 

به   ایران  میناب مظلومیت  ریخته شدن خون کودکان 

توسط   بارها  میناب،  جنایت  شد.  ثابت  جهانیان 

حتی  اما  شد  تایید  آمریکایی  کارشناسان  و  مسئولان 

یکبار عذرخواهی نکردند چون از عمد برای ترساندن 

مدرسه شجره   تاماهاکمردم نه یکبار بلکه با دو بمب  

 .ندطیبه میناب را نابود کرد

داریدنمی خردسال  فرزند  شما  از  یک  کدام  از   ؟دانم 

فرزند دادن  سخت  دست  یاد   است،  خیلی  به  امشب 

لامرد باشیم که خدا    شهدای میناب ومادران    ران ودپ

به یاد غم آن مادری که وقتی او    ، به قلبشان صبر دهد 

هایی از را بردند که فرزند خردسالش را بشناسد با تکه

و شد  مواجه  تلاش،  گفت  بدن  روز  چند  از  تنها    بعد 

 .22پیدا کنم!فرزندم امین از دست  یک توانستم

 
 یلم روایت مادر شهید مینابیمشاهده ف  -22

https://www.mashreghnews.ir/news/1819499/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B6%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 و اولاد طاهرینش  اما جان عالم فدای امام حسین

میناب   مدرسه  شهید  ها  بچهبیشتر  در  لحظه  یک  در 

بچه کربلا  در  اما  کشیدندشدند  زجر  ذره  ذره  در    !ها 

بچه شهادت،  میناب  هنگام  نبودندها  در    تشنه  اما 

به   خیمه  اهل  این  گفتندامام  کربلا  جان!  »حسین   :

لب ندارد،  رمقی  دیگر  تشنگی  شدتِ  از  هایش  طفل 

بسته   و  باز  را  دهانش  ماهی  مثلِ  خورده،  ترک 

کند... او را به سویِ لشکر ببر، شاید به این طفلِ  می

 ای آب به او بدهند...« زبان ترحم کنند و جُرعهبی

را در   اصغرعلیحضرت  طفلِ شیرخوارِ خود،    امام

آغوش گرفت. عبا بر سرِ او کشید تا آفتابِ سوزانِ نینوا  

صورتِ لطیفش را نسوزاند... حضرت در برابرِ آن لشکرِ  

دل ایستاد. طفل را روی دست بلند کرد... عبا را  سنگ

علی گلویِ  سپیدیِ  زد...  آفتاب    راصغکنار  زیرِ 

 درخشید... 
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لشکر را مخاطب    نویسد: امام سید بن طاووس می 

إِنْ کَانَ قرار داد و با دلی شکسته فریاد زد:   وْمِ، 
َ

»یَا ق

  ، ىَّ
َ
إِل بٌ 

ْ
ن

َ
ذ مْ 

ُ
ک

َ
بٌ؟ ل

ْ
ن

َ
ذ لِ 

ْ
ف

ِّ
الط ا 

َ
لِهَذ إِنَّ 

َ
ای  «23ف ؛ 

چه   شیرخوار  طفلِ  این  دشمنید،  من  با  اگر  مردم! 

 مِنَ  گناهی کرده است؟ امام فرمود:  
ً
رْبَة

َ
وهُ ش

ُ
اسْق

َ
»ف

مَاءِ«
ْ
 .ای آب سیراب کنید؛ لااقل او را با جرعهال

عده افتاد.  همهمه  کوفه  لشکرِ  میانِ  در  ای  عزیزان! 

حسین  مظلومیتِ  روایتِ  سوخت...  داشت   دلشان 

می تاثیر  دلها  فرزند  می  ،گذاشتروی  حداقل  گفتند 

. عمرِ سعدِ ملعون تا دید اوضاع نوزادش را سیراب کنیم

شود، رو به حرمله  خراب است و لشکر دارد متزلزل می

 کرد و گفت: »کارِ حسین را تمام کن!«

نویسد: حرملة بن  مرحوم شیخ مفید در »الإرشاد« می

شعبه و زهرآلود را در چلهٔ کمان  کاهلِ اسدی، تیری سه

 گذاشت... رها کرد... 

 
 ۱۶۴اللهوف، سید بن طاووس، ص   -23
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تیرِ به گلویِ نازکِ طفلِ شیرخوار    الزمان.... یا صاحب

را گوش  و گلو    تاگوش درید...  نشست 
ُ

ل
ْ

ف
ِّ

الط بِحَ 
ُ

ذ
َ
»ف

نِ...«
ُ

ذ
ُ ْ
ى الْ

َ
نِ إِل

ُ
ذ

ُ ْ
  مِنَ الْ

دست شیرخوار  در وطفلِ  و  کرد  تبسمی  زد...  پایی 

دستانش را زیرِ    آغوشِ پدر آرام شد... امام حسین  

گرفت؛ دستانش پُر از خون شد...    گلویِ بریدهٔ علی  

تاریخ   پاشید...  آسمان  سمتِ  به  را  پاک  خونِ  آن 

زمین  می به  خون  آن  از  قطره  یک  حتی  نویسد 

امام فرمود:    برنگشت!  و  کرد  آسمان  به  نَ  رو  »هَوَّ

هِ«
َّ
الل بِعَیْنِ  هُ 

َّ
ن
َ
أ بِى   

َ
زَل

َ
ن مَا  ىَّ 

َ
داغِ  عَل این  تحملِ  ؛ 

دارد  خدا  چون  است،  آسان  من  بر  کمرشکن 

 بیند...  می

لحظه آن  برای  بمیرم  به    ای که حسیناما  خواست 

را به خیمه    طفلها برگردد... چطور این  سمتِ خیمه

خواهران   است...  ایستاده  خیمه  دمِ  رباب  ببرد؟ 
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چند قدم به سمتِ خیمه رفت، اما    منتظرند... امام

 لرزید... های ولیِ خدا میدوباره برگشت... قدم

با  به پشتِ خیمه  اینجا بود که اباعبدالله   ها آمد... 

ها  غلافِ شمشیر، شروع کرد زمینی را کندن... خاک

خواست قنداقهٔ خونین و گلویِ بریدهٔ  را کنار زد... می

خواست این پیکر  پسرش را در خاک پنهان کند... می

، به گلوی  دیده، ربابرا دفن کند تا چشمِ مادرِ داغ 

 پارهٔ طفلش نیفتد... 


لا 
َ
ذِینَ  أ

َّ
مُ ال

َ
الِمِینَ؛ وَسَیَعْل

َّ
وْمِ الظ

َ
ق

ْ
ى ال

َ
هِ عَل

َّ
 الل

ُ
ة

َ
عْن

َ
ل

لِبُونَ.
َ

ق
ْ

بٍ یَن
َ
ل

َ
ق

ْ
یَّ مُن

َ
مُوا أ

َ
ل

َ
 ظ

پروردگارا! به خونِ پاک و گلویِ شکافتهٔ شهیدِ  

ماههٔ کربلا، به ما بصیرت، طهارت و استقامت شش

 در مسیرِ روایتِ حقیقت عنایت فرما

قدم ما را تا آخرین نفس، پای خیمهٔ ولایت ثابتخدایا!

 )عج( بدار. عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان
 


